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 همقدم

به وجود  داستانپسامدرن در  اننویس داستانکه هایی  دگرگونیترین  یکی از درخور توجه

نقد و نظریات داستان است. از اوایل قرن بیستم با پیدایش و فرم و شکل  اند، شیوه روایت آورده

« نشان دادن»، صناعت موسوم به را نیز به وجود آورد رمان مدرنجدید و علم روانکاوی که 

صناعت با  گری روایترواج یافت. تفاوت این شیوه اخیر از نویسی  هرچه بیشتر در رمان

توان توضیح داد که راوی به  می را این گونه ماقبل مدرن رایج بود،های  که در داستان «بازگویی»

و به دست دادن اطلاعات کامل راجع به مکنونات ذهن ها   جای نفوذ به دنیای درونی شخصیت

-ی گزارشو نیز رویدادهای داستان را با نثرها   آنها یا پس زمینه وقایع، رفتار و گفتار شخصیت

از به ها   دهد. هدف مدرنیست می به خواننده نشان وار نمایشنامهگونه و به شکلی کمابیش 

برملاکننده، بدون های  در موقعیتها   این بود که رفتار شخصیت« نشان دادن»کارگیری صناعت 

 کند.  را برای خواننده آشکارها   تفسیر راوی، ابعاد گوناگون و غالباً متناقض ذهنیت آن شخصیت

روان  گذاشت؛ تأثیرها   مدرنیستنویسی  بر داستانشدیداً  ای که براساس دیدگاه روانکاوانه

)پاینده  رفتاری ما هستندهای  هانسان یکپارچه نیست و ابهام و تناقض دو اصل مهم در انگیز

داشته داستان نیز نباید ساختار و شکل منسجمی ها   نظرگاه مدرنیست از بنا بر این (12 :1393

نامعلوم و غیرقطعی از های  بندی پرتناقض و پیرنگ مبهم و پایانپردازی  باشد و شخصیت

ان پسامدرنیست، برخلاف اسلاف نویس داستاناما در مقابل،  آنها بود.های  داستانهای  ویژگی

را  حایلزبان، در مقام واسطه بیان، همواره نقش یک  شان، بر این اعتقادند که خود مدرنیست

عمل کند، خواه این ها   واقعیت کننده شفاف منعکس چون همتواند  نمی کند. زبان می اایف

کنند( و  می وگو بیرونی باشند )مثلاً مکانی که چند شخصیت در آن دیدار و گفتها   واقعیت

زبانی های  هاش(. نشان خواه درون ذهنی )مثلاً احساس ناخرسندی شخصیت اصلی از زندگی

ملموس و ادراک شدنی ارجاع کنند، نشان دهنده فقدان ارتباط با هایی  اقعیتبه وکه  آن بیش از

هستند. به عبارتی، زبان بیشتر مبین نوعی غیاب است تا حضور؛ یا به شان  عینیهای  مصداق

 دیگر ارجاعهایی  معین، صرفاً به دالهای  به جای ارجاع به مدلولها   استدلال دریدا، دال
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بودن زبان بین ما و واقعیت، رمان نویسان پسامدرنیست را به  حایلکنند. این دیدگاه درباره  می

 برای استفاده از زبانیها   معمول مدرنیستهای  نوآوری در شیوه روایت سوق داد. اگر تکنیک

آنها دیگر برای های  هیا سیلان اندیشها   درونی شخصیت واسطه به منظور بیان حالات بی

های  که در رمان« بازگویی» به صناعت ان رمان تازگی ندارد، آن گاه شاید رجعتخوانندگ

پیشامدرن رایج بود و به کارگیری آن صناعت برای پرداختن به مسائل زندگی در دوره 

نویسان ره معاصر باشد. بدین ترتیب، رمانغنی ساختن رمان در دوهای  هپسامدرن یکی از را

رئالیستی های  که در رماناند  هروی آورد« بازگویی»یت از طریق پسامدرنیست بار دیگر به روا

ها، این صناعت را نه به منظور  شکل غالب در روایت داستان بود؛ اما برخلاف رئالیست

بازنمایی واقعیتی یگانه و مسجل، بلکه با هدف نشان دادن ماهیت گفتمانی هرگونه تلاش برای 

ها   در پی محاکات واقعیت بیرونی بودند و مدرنیستها   ستبازنمایی واقعیت به کار بردند. رئالی

کوشند تا نشان دهند هر گونه  میها   در پی محاکات نحوه کارکرد ذهن؛ متقابلاً پسامدرنیست

آنها برای نشان دادن این امر، با روی آوردن به  .تلاش برای محاکات محکوم به شکست است

به هایشان  ی نامتعارف دست یافتند که داستانبدیع و نوآورانه به بیانهای  فرم و شکل

آنها تعمدا به های  کرد. به همین خاطر داستان می عجیب و غریب و نامعمول تبدیلهایی  داستان

قبلی کمتر واجد وحدت در شکل های  هدورهای  شوند که نسبت به داستان می نوشتهای  هگون

 دهند. به تفسیری یگانه و قطعی تن درنمینظم دارند و  بی هستند و بیشتر حالتی بازیگوشانه و

بیخ و بن  چنان از عملاًهمه چیز و همه کس ،  این نویسندگانهای  در داستان» کهای  هبه گون

توان معلوم کرد آنها از کدام اوضاع در دنیای  نمی اند که با هیچ روشی نابهنجار و غیرعادی

 شود در سلامت عقلشان تردید کرد. میها   یا بر اساس کدام ملاک واند  هواقعی نشأت گرفت

در آن بعدی از ها   اند. شخصیت فسخ شدهها  داستانواقع نمایی و عقل سلیم در این های  عرف

 دلیل و ناسنجیدنی بی حیات دارند که رفتارشان به طور توجیه ناپذیری ساختار، بی هستی

محرکی ظاهراً  ر، اختلالی کهاست از اختلال مشاعای  هشود، چرا که خود داستانشان استعار می

 (82 :1393 )لوئیس، «توان میزانش را اندازه گرفت. نمی نداشته است و
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برانگیز و امری  پسامدرن به موضوعی چالشهای  در داستان گذشته از این، شکل داستان

ها، نیز به شکل و  ها، یعنی مدرنیست غریب تبدیل شده است هرچند که اسلاف پسامدرنیست

خواستند انسجام مستتر در  می کهها   برخلاف مدرنیست»اما اند  هیار توجه کردبس ساختار

از ایجاد شکل یا ها   گیسختگی و آشفتگی را در تمامیت شکل آشکار کنند، هدف پسامدرنیست

دهند که تفسیر جهان کاری ناممکن   شکل در آثارشان تفسیر جهان نیست )تا سپس نشان ضد

خواهند این  می کند بیگانه است(؛ آنان می اش که تجربهاست و لذا سوژه با جهانی 

 (Hoffman ، 2005 :29) «تفسیرناپذیری را بسنجند و با آن بازی کنند

عجیب و »که در نگاهی سطحی  پسامدرن،های  داستان  ةفرم بدعت گذاران،  رسد می به نظر

ای که  بازی ضمنینظر در قواعد  آید، در واقع تلاشی است برای تجدید می به نظر« غریب

 )خواننده( صورت آن  ةمتن )نویسنده( و مصرف کنند  ةهنگام خواندن داستان بین تولیدکنند

پسامدرن های  داستان  ةچندگانهای  توان در پایان می از این همبازی شدن راهایی  نمونه گیرد. می

یا وقتی  گزیند و را برمیها   دید که خواننده برحسب میل و رغبت خود یکی از فرجام

در ،  گیرد می سفید در داستان قرارای  هشود یا صفح می از داستان با نقطه چین پرهایی  قسمت

فرم و ساختار ،  بر این  دهد. علاوه می واقع نویسنده، خواننده را در خلق داستان مشارکت

 وحدتمند سراست که تعمدا از بازگویی روایتی منسجم و ای  هپسامدرنیستی به گونهای  داستان

توان به آسانی  نمی مانند که ارتباط میان آنها را میای  هپراکندهای  هزنند و گاهی به تک می باز

ارتباط هستند. شاید بتوان گفت هدف آنها از به کارگیری  بی به یکدیگر اساساًدریافت و گاهی 

را به هایشان  ند داستانخواننده نتوا» گذارانه در داستان این است تا بدعتهای  این صناعات و فرم

شود که به سیالیت متن تن دردهد و بپذیرد که  می متعارف بخواند. در نتیجه، خواننده ناگزیر  ةشیو

توان  نمی ست کهاای  هروایی توجیه نشدهای  هو وقفها   و فاصلهها   داستان مشحون از شکاف

  (171-170: 1393)پاینده،  «پذیرفتذهنی آنها را های  هبرحسب هنجارها و قواعد ادبی یا مقول

تضاد بین تجربه و   ةپسامدرن نشان دهندهای  توان گفت که شکل داستان می از طرف دیگر

 گوید: می هوفمان بیان تجربه است.
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سازی  آغاز داستان پسامدرن وقوف به این موضوع است که تجربه با عقلانی  ةنقط»

ندارد(. سازی  ای با عقلانی هیچ گونه سازگاری لاًاص)و شاید بتوان گفت  سازگاری کامل ندارد

نی از تجزیه ناشدای  هشکافی هست. تجربه آمیز« تجربه  ةاندیشی دربارژرف»و « تجربه»بین 

توان آن را منتزع کرد و در قالب یک  نمی اندیشی است کهادراک و احساس و میل و ژرف

 (Hoffman 2005 :99) «طرح قرار داد، یا چنان بصیرت به دیگران آموزش داد

نظمی زمانی  بی داند از: می مدرنیستی را عبارتپستهای  بری لویئس وجوه غالب داستان

مورد از صناعت تقلید،  بی در روایت رویدادها، زوال مفهوم زمان، استفاده گسترده و

پارانویا ،  ها مادی، تداعی نامنسجم اندیشه  ةتجزیه کنندهای  هنشان  ةبه منزلها   واژهسازی  برجسته

پردازان  نظریه (.1393:  81)لوئیس،  متمایز گفتار. منطقاًو دور باطل یا فقدان تمایز بین سطوح 

،  گیرند می به کارهایشان  مدرنیستی معتقدند که نویسندگانی که این صناعات را در داستانپست

( 210: 1393 وُ،) «حساب و کتاب است بی این احساس هستند که دنیای ما تأثیرسخت تحت »

خواهند معناباختگی متنی را برملا سازند که در جهانی که از نظر  می این نویسندگان به نحوی

کلامی خود را های  هبه همین دلیل آنها برساخت آنان هیچ ساختاری ندارد ضروری است.

 کنند. می جانشین جهان واقعی

 پژوهش  ةپیشین

آن در   ةاشکال متبلور شد فرم و ی وپسامدرنیستهای  داستانهای  ویژگیدرخصوص 

  ةنامه نیز به رشت مقالات متعددی نوشته شده و چندین کتاب و پایان کوتاه فارسی،های  داستان

روایت به صورت مجزا به موضوع ها   آمده است. اما هیچ یک از این مقالات و کتاب تحریر در

منصوره  اند. هکوتاه نپرداختهای  پیرنگ داستان از آن در گسترش شناسی متأثر زیبایی فرم و

به بررسی آرا و نظریات مختلف « پسامدرنیسم در ادبیات داستانی» تدینی در کتاب

حسین پاینده در  پسامدرنیستی و تبلور آنها در چند داستان کوتاه و بلند فارسی پرداخته است.

به  «پسامدرنهای  نداستا» ، در جلد سوم با عنوان«داستان کوتاه در ایران »کتاب سه جلدی 
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بحث و بررسی در مورد این نوع داستان پرداخته و بر اساس نظریات مختلف پسامدرنیستی به 

 .همت گماشته استو از جمله همین داستان  موفق در این زمینههای  از داستانهایی  نقد نمونه

« پوتین گلی پست مدرنیسم در رمانهای  هبررسی مؤلف» با عنوانای  همحمودی در مقال  ةمعصوم

پسامدرن را به صورت کلی برشمرده و در رمان مذکور نشان داده های  داستانهای  هبرخی مؤلف

نویسان معاصر  مدرنیسم و پسامدرنیسم در آثار داستان کوتاه»  ةدر مقال،  است. هلن اولیایی نیا

ته است. کوتاه معاصر پرداخهای  مدرن در داستانمدرن و پستهای  به بیان ویژگی« ایران

مهدی شریفیان  از «نوشتة ابوتراب خسروی« رؤیا یاکابوس»شناسی پسامدرن در داستان  وجود»

بررسی »از عبدالله البوغبیش،  «پسامدرنیشناسی  پیوند بینامتنیت با هستی»و محسن لطفی عزیز، 

وجودشناسی »از منصوره تدینی و « پسامدرنیسم در دو داستان کوتاه ابوتراب خسروی

از مقالات نوشته شده هایی  از حسین پاینده نمونه« نویسنده ایرانی پسامدرن در داستانی از یک

مدرنیستی است. اما به طور قطع هیچ یک از کتب و مقالات ذکر شده، پستهای  داستان  ةدربار

  ةگسترش و توسع آن بر تأثیر مدرنیستی در روایت و فرم وو شگردهای پستها   جلوهموضوع 

  اند. هرا مورد بررسی و کنکاش قرار ندادنگ پیر

 پژوهشهاي  ضرورت و پرسش

آشکارا با شکل بیان در ،  پسامدرنهای  تردیدی نیست که روایت و شکل بیان در داستان

یک راه مهم برای تمایز گذاشتن بین امر نو گذاری  غیرپسامدرن تفاوت دارد. بدعتهای  داستان

کشف یا ابداع فرم خاص  پسامدرن است.های  ی نو در داستانانداختن طرح و امر دیرین و در

 در داستان مستلزم این است که این فرم در خدمت القای مفهوم مرتبط با فرهنگ معاصر باشد.

شاید داستانی عجیب و غریب داشته باشیم ،  میان فرم و محتوا برقرار نباشدای  هاگر چنین رابط

و پنهان فرهنگ و روابط  ناگفتههای  هنخواهد بود و جنبدار  برانگیز و دلالت تأمل اما مطمئناً

شکستن هنجارهای مسلط ادبی به خودی خود عملی نوآورانه نیست؛ قالب  کاود. نمی انسانی را

عیت زندگی گری بر وض اند پرتو جدید و روشنبتو شود که می شکنی زمانی ارزشمند محسوب
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تحلیل شکل بیان و شیوه سعی این مقاله بر این است تا با بررسی و  انسان معاصر بیفکند.

 الات زیر پاسخ دهد:ؤبه س« شود می دزدمونا خوشبخت»مدرنیستی در داستان روایت پست

دزدمونا »فرم و اشکال تصویری و نوشتاری روایت در داستان کوتاه پسامدرنیستی ـ 1

 ر توسعه و گسترش پیرنگ دارند؟دای  هشناسانزیبایی تأثیرچه « شود می خوشبخت

-پستهای  هنامتعارف و جلوهای  هپیرنگ متعارف در داستان چگونه از طریق شیو ـ2

 شود؟ می مدرنیستی شکسته

 پیرنگ

پیرنگی  رسد؛ می او« فن شعر»طرح آن به روزگار ارسطو و   ةمبحثی است که پیشین« پیرنگ»

خط سیر منظم »و « علیت» ی آن را دو عاملتوالی رویدادها،  که دارای وحدت و انسجام باشد

این قواعد که به تدریج و  گشایی برخوردار باشد. افکنی و گره پایان، گره میانه،،  و از آغاز« زمان

در اواخر قرن نوزدهم اندک اندک نفوذ و کارایی پیشین خود ،  بود یافته توسعهبعد های  هدر سد

نوینی از پیرنگ را تجربه های  هکوتاه قرن بیستم شیوهای  بسیاری از داستان را از دست داد.

مان پریشی یکی از ز طوری کهکردند و مانند گذشته به نظم خطی وفادار نماندند. به 

شد و پیوستگی مبتنی بر نظام علی و معلولی در آنها به هم ها  داستانشاخص این های  ویژگی

های  در داستان ارسطویی  ةنگ شناخته شداز پیر ،ها  ریخت. بدین ترتیب پیرنگ در این داستان

های  هبسیاری از منتقدان به شناسایی شیو» پیشین فاصله گرفت. در نتیجه چنین رویکردهایی

بسیاری وارد های  هجدید پیرنگ روی آوردند و به تدریج در تصور ارسطویی از پیرنگ، خدش

 ن پیرنگ را آغاز کردند.نویهای  هگرایان روس مطالعه بر روی شیو نخستین بار صورت شد.

در شمار نخستین کسانی است که نگرش ارسطویی به پیرنگ را کنار  (1990شکلوفسکی )

گذاشت و برخی عوامل متفاوت را در ساختار پیرنگ شناسایی کرد که عبارتند از: تکرار، 

 (20 :1978 )چتمن،« شباهت و تناقض.

در  مفهوم سنتی پیرنگ» گوید: یم های شکلوفسکی بوریس آیخن باوم در تشریح دیدگاه 



230 مدرنیستي پیرنگ داستانشناسانه در فرم پست های زيبايي بررسي جلوه 

  شناسي ادبي  زيباييفصلنامه هجدهم  سال   43شماره   1399بهار 

 

به عنوان هیاتی ترکیبی  شکلوفسکی، پیرنگ را،  تغییر یافته استها   مایه بنبندی  مقام ترکیب

(compositional) ای  مایه درونگیرد تا به عنوان مفهومی  می در نظر(Thematic) از این رو .

 «عبارتست از ویژگی خاص هنر رواییبا داستان نیست زیرا پیرنگ  مفهوم پیرنگ دیگر مترادف

(Eichenbaum 1965:122) داستان عبارتست از مواد خام  ها، بر این اساس از نظر فرمالیست

« هنری و زیباشناختی» باید کاری می رسند و می عادی و معهود به نظر،  روایت که اموری آشنا

،  داستان به پیرنگ تبدیل نشودتا  بنا بر این روی آنها صورت بگیرد تا به پیرنگ تبدیل شوند.

 (66 :1389رضایی دشت ارژنه، ،  پور )قاسمی شود نمی کاری هنری محسوب

نو و متفاوت پیرنگ سهم مهمی   ةو پساساختارگرایان نیز در ترسیم چهرگرایان  ساختار

سازی  و پیرنگپردازی  شخصیتهای  پساساختارگرایان بر تکنیکهای  هدارند. بسیاری از اندیش

ان نویس داستانعلایق » گذاشت و به قول هانس برتنس تأثیران پسامدرنیستی نویس داستان

 :2001 )برتنس، «پسامدرن به میزان زیادی با علایق منتقدان پساساختارگرا همپوشانی دارد

بیرونی و برون متنی ندارند، های  از آنجا که معانی ضامن» گفتند: می این اعتقاد آنها که (142

بسیار سازی  پیرنگهای  ه( در تغییر شیوBelesy ،2007 :43« )ثباتند بی و نامستمر و غیرمحرز

چندگانه و های  پسامدرنیستی با فرجامهای  بسیاری از داستان طوری کهگذاشت به  تأثیر

ناپذیر است و  رسیدند زیرا به اعتقاد پساساختارگرایان قرائت متن اتمام می محتمل به پایان

تواند  نمی شود و هیچ قرائتی می با یکدیگر معلومشان  از راه تفاوت زبان صرفاًهای  معنای دال

 ننویسندگا که ای زهتا تعیین کند. به این ترتیب دوران قطعاًو  تماماًیک داستان را   ةمعانی بالقو

د خو تحساساا وها  هندیشا نبیا ایبر زهتاای  هشیو تا دارد می وا را ناـنآ ،میکنند تجربه

و فضای پر ابهامی است که خواننده باید در ها   حفره،  در رمان نو اثر دارای نقاط تیره .ینندبرگز

را در برابر ها   دستی آن که شاید نویسنده با چیرههایی  و ابهامها   بکوشد؛ حفرهها   پر کردن ابهام

 ده گذاشتهخوانن  ةبر عهدسازی  خواننده گذاشته است. در برخی موارد بار سنگین پیرنگ

لذت »لذتی است که رولان بارت آن را  گر بیانهمین سعی و کوشش از سوی خواننده  شود. می

 . خواند می «متن
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 بحث و بررسی داستان

 خلاصه داستان

های  از داستانای  هنمون «رضامختاری»  ةنوشت «شود می دزدمونا خوشبخت» داستان

ی است که شکسپیر آن را در قرن پسامدرنیستی است که در اصل بازنویسی روایت کهن

اما روایت نویسنده از این داستان قرائتی  نامه درآورد. به صورت نمایش «اتللو»شانزدهم با نام 

گرفتن شخصیت تسلیم و منفعل دزدمونا در  با به سخره نو از داستان آمیخته با آیرونی است که

دزدمونا که از ویراست دهم و  برد. می داستان شکسپیر، داستان را در مسیری جدید به پیش

قلوی  دوهای  خود را از بالای برج،  فرار کرده است «اتللوی مغربی» چاپ یازدهم داستان

رساند. پس  می او را به بیمارستان  ةتک آمبولانس بدن مجروح و تکه اندازد و می نیویورک پایین

داند که به کجا  نمی ان شده ودر خیابان سرگرد که حالیاز بازگشت از اتاق عمل و بیمارستان در

شود در این میان با دیدن شخصی  می دیدگان یازده سپتامبر مواجه شدگان و حادثه برود با کشته

اما باز با دیدن مردی  شود. می سوت و کوری وارد  ةکند و به کوچ می است فرار «اتللو»که مثل 

راه به تصویر چند زن   ةادام او در داند که برگردد یا نه؟ نمی شود و می بر ترسش افزوده

شود که  می که همان نویسنده است متوجه« رضا مختاری»خورد که با هشدار  می ویلونیست بر

شود  می و سی آی ای نیز مواجه آی  بی در این هنگام با سوالات مأموران اف آنها مرد هستند.

رده است؟ دزدمونا برای ک می دوقلو چههای  خواهند بدانند او در آن زمان، بالای برج می که

کند که  می ریز و درشتی برخوردهای  پیچد که طی آن با دستمال می فرعی  ةفرار از آنها به کوچ

رسد و  می رو در این تعقیب و گریز بالاخره به یک نیمکت کنار پیاده اند. هبرسر راه او قرار گرفت

نیز داستان در یک چرخش  اندیشد و در نهایت میهایش  نشیند و به بدبختی می بر روی آن

رساند و داستان بدون  می دوقلوهای  گردد و دزدمونا خود را به برج می دوار به جای نخست باز

 رسد. می نقطه پایانی به اتمام

 مدرنیستی مؤثر بر پیرنگ در داستان دزدمونا خوشبختپست  شناسانة زیباییهای  هجلو

پست مدرنیستی با های  و نوع روایت در داستانکه قبلا هم اشاره شد، شکل  طور همان شود می
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از تسلیم خود به خواننده، به معنای  ها عامداً داستانماقبل خود متفاوت است. این های  داستان

زنند و  می باز پیشین، لجوجانه سرهای  هدورهای  فهمیدن داستان بر اساس منطق روایی داستان

دانند. به همین دلیل  می انسان معاصرهای  خردیبرای به سخره گرفتن نابای  هداستان را وسیل

 به معنایها  داستاناغلب روایتی یکپارچه و منسجم ندارند . اگر پیرنگ را در این ها  داستاناین 

سامان دهنده   ةتلفیق زمانی عناصر داستان محسوب کنیم که از یک طرف به صورت یک قاعد»

 «فرایند زمانی داستان را به عهده بگیردبخش عمل کند و از طرف دیگر سامان و وحدت

های  پریشی از ویژگی سامانی و زمان بی راه به جایی نخواهیم برد چرا که (14 :1393 )هانیول،

گاه تمهیدات  طوری کهبه  روند. می مدرنیستی به شمارپستهای  در داستاناساسی 

دهد.  میسازی  ا ضد پیرنگجای خود را به پیرنگ گریزی یها  داستاندر این نوع سازی  پیرنگ

نو، پیرنگ داستان های  بدیع و خلاقانه و روایتهای  پردازی اغلب فرم و شکلها  داستاندر این 

اما آنچه این داستان را در شمار  کنند. می سازند و گاه آن را غریبه می نوینای  هرا به شیو

 زیر است:های  دهد ویژگی می مدرنیستی قرارپستهای  داستان

 ینامتنیت آیرونیکبـ 1

مدور، تمهیدات بصری و اشکال بندی  )زمان پریشی و مکان پریشی، پایان فرم گسیختهـ 2

 نوشتاری(

 فراداستانـ 3

 بینامتنیت آیرونیک

چند آوایی یا پلی فونی است که میخاییل میخاییلویچ   ةبینامتنیت شکل تحول یافته نظری

شصت میلادی   ةبعدها ژولیا کریستوا در ده باختین آن را از هنر موسیقی به عاریت گرفت.

نظامی بسته و مستقل و  مفهوم آن را گسترش داد. بینامتنیت بر این اندیشه مبتنی است که متن،

بلکه با متون دیگر پیوندی تنگاتنگ دارد. این متون ممکن است ادبی یا  خودبسنده نیست؛

باشند؛ در واقع از نظر کریستوا هیچ  پیشینهای  همعاصر همان متن یا متعلق به سد،  غیرادبی

 (72: 1388 )مکاریک، متنی از متون دیگر آزاد نیست.
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 شود، می در قالب و فرمی ابداعی و بازیگوشانه روایت« شود می دزدمونا خوشبخت» داستان

این فرم بازیگوشانه از طریق بازنویسی روایتی کهن که ویلیام شکسپیر در قرن شانزدهم آن را 

  ةرسد که نوعی رابط می نمایشنامه درآورده است به شکلی آیرونیک به انجامصورت  به

« اتللو»در واقع با اینکه شخصیت اصلی داستان وامدار شخصیت  بینامتنیت با متن اصلی است.

در داستان شکسپیر است اما به جای تقویت و یا تکثیر معنای متن شکسپیر، نویسنده در این 

گیرد و معنای آن را برمی اندازد تا  می اده از صنعت آیرونی به سخرهآن را با استف،  داستان

دزدمونا در روایت شکسپیر زنی  دهد. ارایه« دزدمونا»متفاوتی از شخصیت   ةوسیله چهر بدین

 مطیع و فرمانبر است که سرنوشتش به دست مردان در جاهای مختلف نمایشنامه رقم زده

دزدمونا زنی جسور و سرکش است که از « شود می خوشبختدزدمونا »شود، اما در داستان  می

او با فرار از داستان اتللوی  زند. می سربازاند  هگردن نهادن به سرنوشتی که مردان برایش رقم زد

دهد تا  می قلو این جسارت و سرکشی را به ما نشان دوهای  مغربی و پرتاب کردن خود از برج

 ا تصمیم خوش باشد نه دیگران:حداقل اگر قرار است بمیرد مرگ او ب

دزدمونا سراسیمه با لباس پاره پاره در ساعت هشت صبح به وقت نیویورک از دست »

 (57 :1386 )مختاری، «فرار کرد« داستان اتللوی مغربی»ویراست دهم و چاپ یازدهم 

و  دهد استفاده آیرونیک می قرار تأثیرآنچه در همان ابتدا روایت و پیرنگ داستان را تحت 

راوی  سخره آمیزی است که در انتخاب نام و شخصیت اصلی داستان صورت گرفته است.

منتقدان ادبی در نوشتن نقدهای خود بیشتر بر شخصیت اصلی  داستان با وقوف بر این نکته که

بیشتر بدگمانی اتللو و هایشان  و موضوع محوری داستاناند  هداستان شکسپیر، اتللو، تأکید کرد

)شخصیت منفی داستان که برای انتقام از رقیبش اتللو، دزدمونای  یبکاری ایاگوحسادت و فر

ای  هشوم خود کرد( بوده است و زنان در نقدهای آنان نقشی حاشی  ةبیگناه را قربانی توطئ

اند، با عوض کردن نقش و اهمیت شخصیت دزدمونا، نویسنده، داستان شکسپیر را به  داشته

دستمال است که با تکرار   ةبینامتنیت داستان استفاده از واژهای  هلوگیرد. از دیگر ج می سخره

نشان داده شده است. در روایت ها   آن و فرار دزدمونا که با طرحی مارپیچ از میان دستمال
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شود با  می اتللو دستمالی گلدوزی شده را به دزدمونا هدیه کرده است که ایاگو موفق،  اصلی

اشاره به دستمال و فرار دزدمونا از  وسیله آن علیه دزدمونا توطئه کند.ترفندی آن را بدزدد و به 

به این ترتیب  گیرد. می کند و روایت قبلی را به سخره می آن، داستان را دارای پیچشی آیرونیک

برد و با فرار دزدمونا از  می این فرم بازیگوشانه و بینامتنیت آیرونیک، پیرنگ داستان را به پیش

 شود. می ارایهقرائت جدیدی از داستان ها   دستمال

 داستان  ةفرم گسیخت

هر داستان تمهیدات و شگردهای متفاوتی  فرم هر داستان متناسب با سبک و جنبش ادبی خاص

 یا طلبد و هنر هر نویسنده در این است که بتواند شکل مناسب محتوای داستان را انتخاب و می را

رئالیستی که بیشتر فرایندهای برون ذهنی و اجتماعی های  در داستان حتی کشف و ابداع کند.

شود  می بنا سازند، فرم وشکل روایت داستان نیز به تبع آن بر ساختارهای علی می ماهیت داستان را

از این  رود. می که در آن، توالی رویدادهای بیرونی برای روایت داستان، اصلی اجتناب ناپذیربه شمار

مدرنیستی که ماهیت های  در داستان چنین هم تاری خطی و یکپارچه دارند.ساخها  داستانرو این 

ذهن که   ةآنها معطوف به فرایندهای ذهنی و روانی است به پیروی از ساختار نامنسجم و پیچید

پیچیده و ظاهراً  ساختاریها  داستان روحی و روانی انسان مدرن است،های  اغلب نمودار آشفتگی

ان ماقبل خود شکل نویس داستاننیز چون ها   قض و مبهم دارند. پسامدرنیستنامنسجم و گاهی متنا

فراتفسیری که در »براساس نگرش پست مدرنیستی،  دانند. می داستان را تبلوری از محتوای آن

 داستانی که» کند: می توان یافت، این پیام کمابیش صریح را اعلام می ادبیات داستانی خودآگاه

ان پست نویس داستان بنا بر این( 195 :1393 )وُ، «.این یک بازی است»و « است ساختگی،  خوانید می

میان   ةکاری در رابط ل از طریق دستیمدرنیستی برای بازی با امر واقع به برساختن واقعیتی بد

 پیام یا زمینه و چهارجوب آن پیام  ة)خواه زبانی و خواه غیر زبانی( به منزل ها از نشانهای  همجموع

شود و ما را از  می روال سنتی مراوده  ةاین بازی داستانی موجب باز اندیشی دربار»پردازند.  می

 (197 )همان: «رهاند. می الگوهای دیرینه
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پسامدرن برای نشان دادن این ساختگی بودن و بازی در داستان، فرم و  نویس داستان 

های  هستند و با شکل و سنت گیرد که بیشتر ابداعی و بدیع می متفاوتی را به کارهای  شکل

آنها با محتوای داستان های  داستان  ةگذاران این فرم بدعت متفاوتند. کاملاًگذشته نویسی  داستان

بازیگوشانه در پی بیان ادراکی نو از های  تنگاتنگ دارد. آنها با انتخاب یا ابداع این فرمای  هرابط

ترین  عمده پردازند. می ر به بازی با آنکه به جای تفسی جهانی جهان برای خواننده هستند.

گذشته پیدا کردند، عدول از وحدت های  ازاین طریق با داستانها  داستاناین  کههایی  تفاوت

ای  هداستان پسامدرن تعمدا به گون ساختاری و روابط علی و معلولی در بیان حوادث بود.

نظم  بی و بیشتر حالتی گسخته وزند  می شود که از پذیرفتن وحدت و انسجام سرباز می نوشته

خواهند فرایند فهم روایت را به موضوعی مهم  می ان پسامدرن به این شیوهنویس داستاندارد. 

آنها به های  تبدیل کنند و در کانون توجه خواننده قرار دهند. زبان، مکان و زمان در داستان

های  باشد. این تداخلشان های تا خود موجد شکل و فرمی نو در داستان دشو می بازی گرفته

و مرزهای وجودشناختی دار  خود انسجام و وحدت داستان را خدشه،  زمانی و مکانی و زبانی

های  موضوع دیگری که فرم داستان ریزند. می کنند و پیرنگ داستان را درهم می آن را نقض

استفاده از  کند شکل ظاهری و نوشتاری آنهاست. می پست مدرن را گسیخته و ناهموار

های  مختلف برای بیان محتوایی خاص، استفاده از تصویر، کولاژ و... از ویژگیهای  فونت

 هاست. ظاهری فرم و شکل ناهمگون این داستان

باعث عدول از روابط ساختاری و عدم « شود می دزدمونا خوشبخت»اما آنچه در داستان 

پریشی، مکان  ونیسم یا زمانآناکر عبارتند از:انسجام متن یا همان گسیختگی در فرم شده است 

 مدور....بندی  پریشی، تقض مرزهای وجوشناختی، تمهیدات بصری و نوشتاری، پایان

 پریشی زمان و مکان

دهد  می قرار تأثیرو پسامدرنیسیتی داستان که پیرنگ آن را تحت  از شگردهای بازیگوشانه

توان به گسست زمان در داستان  می کند، می یلاما به جای پیشبرد و توسعه به ضد پیرنگ تبد
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 دچار گسست و زمان پریشی اشاره نمود که به نوعی داستان را از نظر کرونولوژی زمانی

 چند که در نگاه نخست پیرنگ داستان در یک نظام خطی و مستقیم زمانی جریان هر کند. می

کند این نظم خطی و  می مواجه زمانی که داستان را با پیچشی آیرونیکهای  یابد اما گسست می

 گیرد و به آن می ریزد و پیرنگ خطی داستان را به نوعی به بازی می رو به جلو را به هم

اعتنایی نویسنده به پیرنگ خطی زمینه را برای گسترش متن در  بی کند. این می اعتنایی بی

دزدمونا و اتللو  کند. می متفاوت و متعدد خواننده فراهمهای  دیگر برای برداشتهای  ساحت

متنی هستند که به قرن شانزدهم میلادی تعلق دارند اما در این داستان با های  شخصیت

پرداز  تودروف )نظریه چنین هم)نویسنده داستان( و  اشخاص معاصری چون رضا مختاری

. این اون مرده. اون مرده. اون مرده..» :کنند می آنها استفادههای  همعاصر( برخورد یا از گفت

 (61 )همان، «صدای یه نفر بود به نام رضا مختاری

ثانی چیزی که نوشته بشه و گفته بشه  ترسید. در می تونست برگرده. ولی نه او از اتللو می»

 (59 )همان، «پرداز فرانسوی. یه نظریه اینو تودرروف گفته. رو نمیشه برگردوند.

 طرح و پیرنگ داستان را غریبهنظمی زمانی  بی که گفته شد، این گسست و طور همان

وجودشناختی های  ریزد و ساحت می کند و با شکستن منطق زمانی داستان، پیرنگ را به هم می

کند. نویسنده باور خواننده در این داستان را بدین صورت  می آن را دچار تردید و عدم قطعیت

را به کنکاش و فعالیت گیرد و با نقض دنیای واقعی و غیرواقعی، ذهن خواننده  می به بازی

قراردادهای وضعی جهان داستان   ةدارد تا به بازی آیرونیک نویسنده و به سخره گرفتن هم وامی

 پی ببرد.

علاوه بر این شکاف و تداخل زمانی، داستان با تحریف مفهوم زمان معنادار، وقایعی را به 

نیست. فرار دزدمونا از  پذیر امکانطول مدت یاد شده در داستان  در منطقاًکشد که  می تصویر

ها، رفتن به  پرتاب شدن از بالای برج،  جهانیهای  داستان اتللوی مغربی، بالا رفتن از برج

یازده سپتامبر، فرار از های  هدیدن کشت،  بازگشت به خیابان،  جراحی در اتاق عمل،  بیمارستان

دویدن در  CIAو  FBIاز ماموران فرار برخورد با نوازندگان ویلون و رضا مختاری،،  دست اتللو
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 دزدمونا خوشبخت»رو و پریدن در داستان  و نهایتا رسیدن به خیابان و کنار پیادهها   کوچه

افتند.در واقع  می این اوقایع متعدد در مدتی کمتر از یک شبانه روز اتفاق  ةهم«. شود می

دهد تا مفهوم گدشت  می نآن را به طرزی آشفته نشا نویسنده با متورم کردن و تحریف زمان،

را مخدوش پردازی  رئالیستی را به سخره بگیرد و مرز بین تاریخ و خیالهای  زمان در داستان

 کند.

ماند و مکان را نیز در برمی گیرد. دزدمونا  نمی تنها منحصر به گسست در زمان این شگرد،

سبز، اروپا   ةآن در قارو رخدادهای  نیزی است و حوادث وای  هزاد در داستان شکسپیر اشراف

گذرند. این  می در نیویورک «شود می دزدمونا خوشبخت»دهند اما وقایع داستان  می روی

ریزد بلکه با  می نه تنها وحدت ساختاری داستان را به هم و پریشانی زمان و مکانها   تذاخل

تارهای سنتی با عدول از ساخ هنجارشکنانه پیرنگ و طرح داستان را برمی اندازد و نقض آن،

گیرد. علاوه بر این، در  می ی، آن را به سخرهنویس داستاناعتنایی به قواعد پیشین  بی پیرنگ و

داستان را  تودروف گسست زمانی  ةشده، نویسنده جز این که با استفاده از گفت پاراگراف ذکر

 اندازد و نقض واسازانه آنچه را خود از زبان تودروف گفته برمیای  هکند، با شیو می برجسته

که  به این معنی که خود نوشتن داستان دزدمونا، در حقیقت بازنگاری داستانی است کند. می

 نویسنده در عصر حاضر  ةقبلا توسط شکسپیردر قرن شانزدهم نوشته شده و این بار به وسیل

بشه ثانی چیزی که نوشته  در» نقض آن چیزی است که تودروف گفته دقیقاًگیرد. این  می انجام

 «.فرانسوی.پرداز  یه نظریه اینو تودرروف گفته. و گفته بشه رو نمیشه برگردوند.

 تمهیدات بصري و نوشتاري

چنان که گفته شد، یکی دیگر از شگردهای پست مدرنیستی داستان که فرم آن را گسیخته 

را به پریشی، داستان  نظم کرده است، تمهیدات بصری و نوشتاری است که علاوه بر زبان بی و

که با قرائت داستان از زبان شخص ای  هبه گون آورده است. در« طرح گرافیکی متن»شکل 

معنا   ةتوان آن را فهمید چرا که این داستان علاوه بر خواندن به دیدن نیز برای افاد نمی دیگری
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معنای خاص،   ةمتفاوت حتی گاهی در یک واژه برای افادهای  احتیاج دارد.استفاده از فونت

گرافیکی در نوشتار، همه از تمهیدات نوشتاری و بصری های  استفاده از تصویر، استفاده از طرح

کنند. نویسنده با استفاده از این زمینه سعی دارد تا با  می هستند که پیرنگ داستان را غریبه

معنایی متن را   ةجوز همبازی کردن خواننده و مشارکت دادن او در خلق دنیای داستان،

از دیگر  بیشتری را در داستان فراهم آورد.های  کند و مجال کنکاش و دریافتتر  هگسترد

اهداف نویسنده از به کارگیری این فرم و شکل بدیع در داستان، علاوه بر برجسته کردن فرم 

جهت مهم جلوه دادن فهم روایت، به کارگیری صنعت نشان دادن به جای بازگویی در داستان 

هایشان  نویسندگان مدرن برای روایت داستان  ةعت در گذشته به وسیلاست. اگرچه این صنا

تجربه شده است اما تفاوت بسیار اساسی که این نوع از نشان دادن با مدل مدرنیستی دارد این 

پرداختند  می به بازنمایی روحیات و حالات آنهاها   است که آنها با رفتن به درون ذهن شخصیت

های  مدرن با استفاده از اشکال و تصاویر و به کارگیری فونت پست  ةنویسند که حالیدر 

 بگوید نشانکه  آن بی داستان راهای  همختلف در نوشتار و یا طرز متفاوت نوشتن کلمات، ناگفت

پیشین و برساختن دنیای نویسی  این شگرد، گذشته از به بازی گرفتن قواعد داستان دهد. می

دریافت معنای متن به تلاش وامی دارد تا پس از حل کردن هر داستان، ذهن خواننده را برای 

قطعه از معمای ساخته شده توسط نویسنده و نزدیک شدن به مفهوم مورد نظر او، به التذاذ 

بدیع وقتی ادراکی نو از جهان را به های  پردازی چنان که گفته شد این شکل ادبی برسد.

شکل « شود می دزدمونا خوشبخت»رد. در داستان دهد که در خدمت محتوا قرار بگی می خواننده

نوشتاری با محتوای داستان ارتباط تنگاتنگی دارند های  و فرم به کارگرفته شده و هنجارشکنی

داستان که خود بازسازی  اند. همفهوم و معنای داستان قرار گرفت  ةو در خدمت گسترش دایر

ت مردان دور و بر او رقم زده شده، سرکشی و طغیان دزدمونا علیه سرنوشتی است که به دس

نویسنده با به کارگیری  داستان تجلی داده است.  ةاین طغیان محتوایی را در شکل و فرم ارائ

استفاده از مفردات و کلمات منقطع و تصاویر به شکل  نوشتاری غیر متعارف وهای  شکل

به عبارتی این طغیان و  .جدیدی از بیان دست یافته که چندان با محتوای داستان بیگانه نیست
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متعارف های  انقلاب شخصیتی دزدمونا با طغیان و سرکشی نویسنده در برابر قواعد و سنت

 همراه شده است. معیار و نوشتارنویسی  داستان

 او در ابتدای داستان وقتی دزدمونا برای فرار از سرنوشت خود که به دست مردان اطراف 

رساند. او  می جهانیهای  کند؛ خود را به بالای برج می ان)پدر، شوهر و...( رقم خورده عصی

نویسنده قبل از  کند. می به پایین پرتابها   برای عملی کردن تصمیمش، خود را از بالای برج

شود تا در  می دارد که باد تندی در حال وزش است و همین امر سبب می افتادن دزدمونا اذعان

طرحی مارپیچ از اسم او به دست دهد. در واقع نویسنده ترسیم گرافیکی شکل افتادن دزدمونا 

را ها   کشد و هم افتادن دزدمونا به پایین برج می با این شگرد هم وزیدن باد را به تصویر

گیرد تا به  می دزدمونا این شگرد را به کار  ةضمن این که با استفاده از واژ کند. میتر  ملموس

خواند فقط یک متن است و واقعیت ندارد. این  می اوست وخواننده بفهماند آنچه در دستان 

متن بودگی و تأکید بر  گیرند. می شگردی است که پساساختارگرایان نیز در متون خود به کار

نویسنده برای  پساساختارگرایانه است.های  داستانهای  ساختگی بودن دنیای داستان از ویژگی

کند و خواننده را همراه با این  می دزدمونا بازی  ةواژمختلف با های  به شکل نشان دادن این امر

 کشاند. می واژه به بازی خود

 آمد. می به بالای برج رسیده بود و عجب باد تندی دزدمونا تقریباً

  خودش را انداخت دزدمونا

 دزدمونا 

 دزدمونا  

 دز دمونا   

 دز دمونا

 دز دمونا 

 دز دمونا 

 دز دمونا        
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 دمونادز        

 دز دمونا     

 دز دمونا    

 دز دمونا   

 دز دمونا  

 دز دمونا 

  

 _________________________دزدمونا ______________________

  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _دز  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _د  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _مو  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ا  _ _ __ _ _ن  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______________________________________________________  
 (1386 : 57 -58 )مختاری،

 پیرنگ آن را به طرزی غریب به پیش در شکل روایت داستان،گذاری  نویسنده با بدعت

زبانی که به شکلی غیر های  هبدین ترتیب که رخدادهای داستان در بستری از نشان برد. می

ر وقایع بعد ازافتادن دزدمونا به بیانی دیگ یابند. می شوند جریان می متعارف به کار گرفته

های  به کارگیری فونت،  ها شوند بلکه با استفاده از تکرار کلمات، انقطاع واژه نمی بازگویی

شوند. خواننده  می مختلف برای بیان معنای مورد نظر نویسنده برای خواننده به تصویر کشیده

جهانی به پایین های  بالای طبقات برجهمراه با دزدمونا که با جریان تند باد به حالت مارپیچ از 

کند. پس از برخورد دزدمونا به زمین و پاره پار شدن بدن او،  می شود طبقات را طی می پرتاب

 شود.  می دزدمونا روبه رو  ةمنقطع واژهای  هخواننده با تک

آمب  آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس! آمبولانس!

 دزدمونالانس! آمب  دزدمونادزدمونا لانس! آمب دزدمونا لانس! آمب دزدمونا لانس! آمب 
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لانس! آمب  دزدمونا لانس! آمبدزدمونا لانس! آمب دزدمونا لانس! آمب دزدمونا لانس! آمب 

 دزدمونالانس! آمب  دزدمونا لانس! آمب دزدمونالانس! آمب  دزدموناآمب  لانس! دزدمونا

د ز د م و « « « « « «  لانس!دزدمونا لانس!....... آمب دزدمونا لانس! آمب  دزدمونا لانس! آمب

  +زد+مون ا د« « « « «  ن ا

مختلف کیفیتی تجسمی به های  متنوع از فونت  ةبه کارگیری این شکل از نوشتار و استفاد

ه با خواننده را گفتاری نویسند  ةرابطای  هداستان بخشیده است. این شگرد نوشتاری که به گون

مشارکت و تلاش ذهنی او را ،  به خوانندهسازی  نقض کرده، با واگذار کردن عملیات پیرنگ

و ها   خواننده باید از طریق نشانه برای خلق داستان به بالاترین حد خود رسانده است.

اختیار او مختلف و تکراریا انقطاع کلمات در های  که نویسنده با به کارگیری فونتهایی  گزاره

بدین ترتیب که از خود خواهد پرسید:  مند کردن متن بپردازد. قرار داده، به معناسازی و دلالت

دزدمونا در میان   ةآمبولانس و در ادامه، انقطاع و گسیختگی آن و قرار گرفتن واژ  ةتکرار واژ

 ر متن دربه کار گرفته شده دهای  هاند؟ نقش گیوم کلمه آمبولانس چگونه دلالت مند شده

دزدمونا پنج فونت متفاوت و   ةمیان بیمارستان و اتاق عمل چیست؟ چرا در نوشتار واژ  ةفاصل

 منقطع به کار گرفته شده است؟

رسد که نویسنده آمدن آمبولانس را به جای  می خواننده در تلاشی ذهنی به این نتیجه

حال مرگ دزدمونا را با قلم  بازگویی با تکرار کلمات تجسم بخشیده است. بدن نیمه جان و در

آمبولانس نشانده تا هم نیمه جان بودن و سنگینی آن در آمبولانس را   ةواژ پر و سیاه در میان

از زمانی تر  گیرند از نظر جسمی سنگین می مرگ قرار  ةکسانی که در آستان )معمولاً برجسته کند

وجه خواننده را به تشخص و ویژه اند( و هم ت خود بوده  ةهستند که در حالت عادی و به اراد

دزدمونا که در داستان شکسپیر و نگاه منتقدان در حاشیه  بودن شخصیت دزدمونا جلب نماید.

شخصیت ،  شود. نویسنده به این شیوه می مردان بوده، اکنون به مرکز توجه تبدیل  ةو زیر سای

کند. در  می ارایهخواننده  سپارد و شخصیتی جدید از او به می پیشین دزدمونا را به فراموشی

پیچد و این  می پس از رسیدن آمبولانس به بیمارستان، صدای آمبولانس در فضای بسته،  ادامه
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دزدمونا   ةتک بدن تکه شود. می آیند تصویر می که در پی همهایی  انعکاس صدا به وسیله گیومه

خارج شدن و علامت خروج   ةتداعی کنندها   نقش گیومه شود و می به سمت اتاق عمل هدایت

بازآفرینی دزدمونا پس از بیرون آمدن   ةاز بیمارستان است. نویسنده برای تبلور بخشیدن به اید

خود   ةدزدمونا به این اید  ةمختلف و انقطاع حروف واژهای  از اتاق عمل با استفاده از فونت

مفردات و   ةوسیل در واقع در این بخش از داستان حرکت داستان به تجسم بخشیده است.

 گیرد. می صورتها   واژههای  هتک

کند،  می شبیه اتللو است فرارظاهراً  داستان، وقتی که دزدمونا از دست مردی که  ةدر ادام

کند تا با این  می را با فونت برجسته و درشت چندین سطر تکرار« مرد»  ةنویسنده کلم

اعتمادی به آنها را تبلور  بی مونا از مردان وتکرارخسته کننده و انزجار آور، انزجارو تنفر دزد

 شود. وقتی که دزدمونا می این تمهید بصری در جای دیگری از داستان نیز به کار گرفته .ببخشد

اسم دزدمونا  دود تا خود را از دست مردان نجات دهد، دویدن او، با طرحی مارپیچ گونه از می

 شود. می هدر ستونی چند سطری میان کلمات مرد نشان داد

مون ا مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد  + زد + د مَرد مَرد مَرد

مون امَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد مَرد  زد+ + دمَرد مَرد مَرد 

مون ا مرَد مرَد مَرد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مَرد مرَد مرَد مرَد  + زد + د مرَد مرَد مرَد مرَد مَرد مرَد مرَد

مرَد مرَد مرَد مرَد  مون امرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد + زد + دمرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مَرد مرَد 

رد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مون امرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مَ + زد + دمرَد مرَد مرَد مرَد 

 (59)همان  مون امرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد مرَد... + زد +  دمرَد مرَد مرَد مرَد 

توان  می با فونتی متفاوت« دستمال»ة مند را در تکرار کلم دلالتپردازی  مشابه همین شکل

 گر بیان، اتللو  ةبینامتنیت با نمایشنام  ةبر ایجاد رابط دستمال علاوهدار  تکرار دلالت .دید

 اعتمادی و تنفر از مردان و عشق آنهاست. به همین دلیل دزدمونا با دویدنی مارپیچ سعی بی

مردانی که با استفاده از همین دستمال در داستان های  هدسیسه و توطئ کند خود را از می

پردازی  ری از داستان، شکلدر بخش دیگ شکسپیر برای او دام پهن کرده بودند رها کند.
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 گیرد. می ویولن صورت  ةنویسنده با استفاده از هشت تصویر یکسان از یک نوازند  ةبازیگوشان

 )همان( «زد. می تا زن که نشسته بود و ویولون 9+زد+مون ا رفت و رسید به د»

 
 

و  بیند، این ناهمسانی ذهن شخصیت می اما خواننده تصویر واحدی از یک نوازنده را

 او را به سخرههای  هو دیدها   کند و شنیده می داستان را دارای پیچشی آیرونیک،  خواننده

شوند تا باور  می در واقع به این شیوه مرزهای واقعیت و امر برساخته نادیده گرفته گیرد. می

انتها پی خواننده معلق بماند. این تعلیق حس کنجکاوی خواننده را برمی انگیزد تا داستان را تا 

خود از داستان را های  بگیرد و با تکذیب حس آگاهی خود از ساختگی بودن داستان، برداشت

 وسعت ببخشد.
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 بندي مدورپایان

به  کند پایان مدور و چرخشی آن است. می از دیگر شگردهای داستان که فرم را گسیخته

به نوعی این  شود. می ارو کلمه به کلمه در پاراگراف آخر تکر طوری که پاراگراف اول عیناً

این  تواند باشد. می تکرارهای بسیار زیاد واژگانی و گرافیکی متن داستان نیز  ةتکرار تداعی کنند

بسیار دزدمونا برای فرار از سرنوشت خود، او را به جای اول های   چرخش که پس از تلاش

نویسنده با  و آرزوهای اوست.ها   آرمان معنایی بی گرداند، یادآور معنا باختگی یا داستان برمی

مرد سالار، فرار از   ةاستفاده از این شگرد در پی صحه گذاشتن بر این امر است که در جامع

 و در پایان محکوم به شکست است. برای زنان معنایی ندارداند  هسرنوشتی که مردان مقدر کرد

به  با سرگردانی و درماندگی کند، و در پایان می در سراسر داستان، دزدمونا از دست مردان فرار

)بیرون رفتن زنان از  گردد تا این آرمان باختگی اجتماعی و فرهنگی می جای اول داستان باز

همین مردان شکل   ةکه قواعد و قوانین آن به وسیلای  همردسالاران  ةمردان( در جامع  ةزیر سلط

به شکلی آیرونیک این امر را به  نشان داده شود. نویسنده حتی در انتخاب نام داستاناند  هگرفت

 .گیرد. خوشبختی دزدمونا معنایی ندارد می سخره

اسم  رفت توی داستان. همین کارم کرد و رفت و افتاد توی داستان. می نه! باید سریع»...

دزدمونا سراسیمه با لباس پاره پاره در ساعت  شود می +زد+مون ا خوشبختد داستان این بود:

« داستان اتللوی مغربی»نیویورکاز دست ویراست دهم و چاپ یازدهم هشت صبح به وقت 

اش سیر شده بود که تصمیم  پنج دقیقه بعد چنان از خود و سرنوشت تلخ و زندگی فرار کرد.

واقع در نیویورک به پایین پرتاب ،  تجارت جهانیهای  گرفت خودش را از بالای یکی از برج

دقیقه مانده بود تا عملیات تروریستی یازده سپتامبر به کند. به بالای برج رسید درست بیست 

 «آمد. خودش را می به بالای برج رسیده بود و عجب باد تندی هم وقوع بپیوندد. دزدمونا تقریباً

 ( 63 )همان،

در حقیقت  داستان ناتمام ماندن پاراگراف پایانی است.بندی  دیگر پایانهای  از ویژگی

در  «قطعیت گریزی»و « نا تمام بودن معنای متن»  ةمتن خود بر اندیشنویسنده با ناتمام گذاشتن 
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نو های  عرضه داشت»از آنجایی که پسامدرنیسم همواره در پی  داستان تأکید کرده است.

( این 81 :1994)لیوتار،  «از امر عرضه ناشدنی افاده کندتری  برای این که حس قوی است...

پایانی حکایت از   ةناتمام ماندن جمل» ن شکسپیر است، باداستان که خود قرائتی نو از داستا

تا شاید به  (221 :1393)پاینده،  «نوآورانه دارد.های  استمرار و فرجام ناپذیری عرضه داشت

 دیگر مورد بازخوانی قرار گیرد و قرائتی نو از آن عرضه شود.ای  هقلم نویسند

 فراداستان

خواند  می شود که آنچه می مقصود از فراداستان، داستانی است که دائما به خواننده یادآور 

 به اعتقاد لیندا هاچن، فرا تخیلی است و نه گزارشی از واقعیت یا رویدادی حادث شده. کاملاً

هر متنی که توقع خواننده را برای معنادار بودن یا واجد بستار بودن » داستان عبارتست از

کند و بدین ترتیب توجه او را به فرایند  نمی )اتمام داستان با پایانی قطعی( برآورده تانداس

کند، درواقع به شکلی کمابیش صریح این موضوع را بحث  می برساخته شدن خود متن معطوف

ظاهراً  عوالم«( غیرادبی»و « ادبی»)اعم از رمزگان  دهد که چگونه رمزگان روایی می انگیز جلوه

سازند و در  می تصنعی برای  هخاص به گونهای  و خیالی را در چهارچوب ایدئولوژی« واقعی»

به  (172 :1393) کنند. می عرضه« جاودان»و « طبیعی»ظاهراً  عین حال آنها را به عنوان عوالمی

طور کلی موضوع اصلی در فراداستان نگارش است و نه آگاهی نویسنده. فراداستان در درستی 

یک خداست و نقشی خداگونه برای  چون همدارد که نویسنده  می دید روااین مفهوم تر

 (176)همان،  نویسنده قائل نیست.

در همان ابتدا، با اشاره بیرون پریدن « شود می دزدمونا خوشبخت»نویسنده در داستان 

ساختگی و تخیلی بودن « اتللوی مغربی»دزدمونا از ویراست دهم چاپ و یازدهم داستان 

نماید.  می کند و زمینه را برای خلق یک فراداستان آماده می را به خواننده خاطر نشان داستانش

دزدمونا سراسیمه با لباس پاره پاره در ساعت هشت صبح به وقت نیویورکاز دست ویراست »

در ادامه چالش نویسنده بر سر « فرار کرد.« داستان اتللوی مغربی»دهم و چاپ یازدهم 
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پس از مرخصی دزدمونا از  کند. می فراداستانی متن را برجسته  ةنبچگونگی نگارش متن ج

 پردازد: می بیمارستان نویسنده به شرح احساسات دزدمونا

بهتر و از بیمارستان مرخص شد اومد توی خیابون. اما  +زد+مون ا بعد از این که حالشد»

گشت توی همون روایتی  دونست کجا بره. باید برمی نمی +زد+مون ادکجا بره؟ واقعیت اینه که 

 که شکسپیر براش درست کرده بود؟ نه! اون مرگ اونجوری رو دوست نداشت. تازه اگر

تونست اون کتاب و اون ویراست و اون قصه رو پیدا  می خواست کجا تو این هول و ولا می

 (58 :1386 )مختاری، «کنه؟

، با شخصیت اصلی داستان سازی فرایند داستان  ةبدین ترتیب، نویسنده برای چگونگی ادام

کند. سرگردانی دزدمونا و نامعلوم بودن سرنوشت او موضوع  می خود به مشکل برخورد

باز  با سر به این ترتیب نگارش داستان را به چالشی بزرگ برای نویسنده تبدیل کرده است.

نظر گرفته و فرار از آن و  زدن شخصیت داستان از سرنوشتی که نویسنده برای او در

 کند. می داستانی متن را تقویتفراهای  هبه جای نویسنده، جنبگیری  صمیمت

مشهور ادبی( با شگردی بازیگوشانه به طوری پرداز  راوی به تزوتان تودروف )نظریه  ةاشار

که مقالاتی که تودروف ننوشته و ملیتی که ندارد را به او نسبت داده است، وارد شدن نویسنده 

این صدای یه نفر بود به نام  اون مرده. اون مرده ...» ن او به دزدمونا:به داستان و هشدار داد

فراداستانی متن هستند که روایت و پیرنگ داستان را از دیگر های  هاز دیگر جنب «رضا مختاری

  کند. می متمایزها  داستان
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 نتیجه 

منتقدان بر این مدرنیستی، بسیاری از یستم با پیدایش نقد و نظریات پستدر اواخر قرن ب

  ةدهندتوانند نشان نمی سنتی داستان دیگر هواخوه ندارند وهای  باور بودند که تکنیک

 در کالبدای  هنویسندگان برای دمیدن جان تاز بنا بر اینعصر الکترونیک باشند. های  پیچیدگی

سنن از نگارش دست یافتند که بسیاری از ای  هتازهای  هجان رمان و داستان، به شیو بی

از هم  تقلید،،  نظمی و گسست و تحریف زمان بی کرد. می گذشته را نقضنویسی  داستان

پارانویا، ،  ها ( تداعی نامنسجم اندیشهمایه درون)پیرنگ، شخصیت،  گسیختگی عناصر داستان

این های  داستان آنها بود.های  بارز داستانهای  دور باطل و... از ویژگی،  اختلالات زبانی

تر که آنها  زنند و از همه مهم می باز ان از تن دادن به ساختاری یکپارچه و منسجم سرنویسندگ

گذشته را به بازی گرفتند و برای نشان دادن این بازیگوشی داستانی به فرم نویسی  قواعد داستان

آنها به امری غریب های  گذارانه روی آوردند به طوری که فرم در داستان بدعتهای  و شکل

های  مدرنیستی در داستانشناسی  معرفت شد تا فهم روایت را برای خواننده پیچیده کنند.تبدیل 

مدرنیستی داد و نویسنده و خواننده از منظر ه وجودشناسی پستآنها جای خود را ب

در داستان ای  هنویسنده دیگر جایگاه قاطع و خداگون گیرند. می وجودشناسی در یک مرتبه قرار

دار  نویسنده در امر ساختن داستان توسط شخصیت و حتی خواننده خدشه این قاطعیت ندارد.

آمیز و غامض دارند  مناقشهای  هزبانی و واقعیت رابطهای  آنها توصیفهای  شود. در داستان می

آمیزند و باور خواننده را در این که کدام بخش  می در آنها واقعیت و توهم به هم طوری کهبه 

  ةاین شیو کند. می خش تخیلی است دچار تردید و عدم قطعیتداستان واقعی و کدام ب

چند  هر در ایران و ادبیات فارسی نیز طرفداران و منتقدان زیادی پیدا کرده است،نویسی  داستان

مدرنیستی باشند بسیار کم پستهای  که واجد تمامی عناصر و ویژگی،  کوتاه فارسیهای  داستان

دزدمونا » مدرنیستی موفق فارسی داستانکوتاه پستهای  نو انگشت شمارند. از میان داستا

 به خوبی از فرم و شکل نو برای بیان محتوای مرتبط استفاده کرده است.« شود می خوشبخت

مدرنیستی را در و شگردهای پستها   داستان با مهارت و استادی تمام توانسته شکل  ةنویسند
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در داستان خود به وجود آورد که خواننده را برای به کارگیرد و شکلی خلاقانه و بدیع  داستان

کند اما استفاده از  می را روایتای  هساد  ةداستان در ظاهر قص فهم روایت به فکر وادارد.

کند و قواعد  می داستان را دارای پیچشی آیرونیک  ةساد  ةمدرنی قصعناصری پست

امتنیت آیرونیک، گسست در زمان و استفاده از بین گیرد. می سنتی را به سخرهپردازی  داستان

یدات بصری و اشکال نوشتاری بدیع و نامتعارف، هپریشی، تم فربه کردن آیرونیک آن، مکان

جایگزینی دیدن به جای شنیدن و قطع ارتباط نوشتاری مؤلف با خواننده و واگذاری بقیه 

بندی  ان، پایاندر داستشناسی  وجودهای  ارتباط به تصویر دیداری، فراداستان، نقض ساحت

و مشارکت سازی  هستند که خواننده را به امر بازیهایی  مدور و ناتمام و فرم گسسته از ویژگی

کند تا با همبازی شدن نویسنده و خواننده دنیای  می در خلق دنیای داستان و خواندن آن مایل

نماید و آن را به داستان را پویا و جذاب کند و توجه خواننده را به فرایند فهم روایت معطوف 

نویسنده با به کارگیری فرم  از طرف دیگر موضوعی مهم برای خواننده تبدیل کند.

 درونی دزدمونا را به تصویر دگرگونی و انقلاب شخصیت،  عجیب و انقلابی  ةگذاران بدعت

 نماید.  می کشد و بدین شکل میان فرم و محتوای داستان ارتباطی تنگاتنگ و متناسب ایجاد می
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